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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث ما در كيفيت نزع روح و حالات كه براي انسان در هنام نزع روح واقع مشود و خصوصيات كه در آيات شريفه و
كه در قرآن كريم بايد در اين بحث مطرح شود آيات روايات در اين مورد بيان شده است. عمدهي مطالب را ذكر كرديم، از آيات
اقالس الْتَفَّتو ،اقرالْف نَّها ظَناقٍ، ور نم يلقو ،اقالتَّر لَغَتذَا با لااست كه در سوره مباركه قيامت مطرح شده، آيه 26؛ «ك
» معناي اجمال كه در اين آيات شريفه آمده این است كه خداي تبارك و تعال اول مفرمايد اقسذٍ الْمئموِكَ يبر َلا ، بِالساقِ

«كلا» كه كلا عنوان حرف ردع را دارد، يعن كافر ايمان به خدا و قيامت نمآورد، اذَا بلَغَت التَّراق، اين «إذا» شرطيه است،
كه جان و نفسشان به تراق كفار تا زمان لَغَت همان نفس انسان است، يعنبرسد كه فاعل ب كه نفس انسان به تراق تا مادام

برسد باورشان نمشود كه يك برزخ وجود دارد و يك قيامت وجود دارد، تا مادام كه چشم برزخ آنها باز نشده كه چشم
برزخ انسان بر حسب اين آيهي شريفه، وقت كه «بلغت التراق» است باز مشود.

وقت نفس انسان به تراق مرسد، تراق جمع ترقوه است، ترقوه دو استخوان است كه از دو طرف به زير گلو منته مشود.
از اين «إذا بلغت التراق» استفاده مشود كه نفس و روح از پاي انسان شروع مكند به خارج شدن، يعن ابتدا پا روح را از

دست مدهد تا مرسد به قسمتهاي فوقان بدن، آن آخرين لحظه است «إذا بلغت التراق» اولين لحظهي نزع روح نيست بله
آخرين لحظهي نزع روح است، يعن وقت به آنجا رسيد نزع روح به حدّ كمال مرسد و اين آدم دنيا را به طور كل ترك مكند.

تا اينجا نته همين است كه عرض كرديم، اما آيهي بعد « وقيل من راقٍ» در آن وقت كه نفس به اين استخوان ترقوه مرسد و
اين انسان جانش را به طور كل از دست مدهد، آن موقع گفته مشود چه كس است كه اين را نجات بدهد؟ «راق» يا از رقا

يرق است به معناي «يشف» است، يعن چه طبب است كه متواند اين بيمار را شفا بدهد و اشاره به اين دارد كه از نجات اين
آدم مأيوس هستند و دير اميدي به شفاي اين آدم نيست. اين جمله براي چنين مواردي استعمال مشود كه انسان مأيوس است

و همهي درها بسته است. وقت نفس اين انسان به ترقوه مرسد آن وقت حالت يأس است و كس نمتواند او را نجات بدهد.

در تفاسير احتمالات مختلف براي جملهي «قيل من راق» ذكر شده، ي اينه فاعل و قائل آن همان افرادي باشند كه اطراف اين
محتضر هستند، «هل من راق» مگويند، آيا كس هست «قيل من راقٍ» آيا طبيب وجود دارد كه اين را شفا بدهد، كه بعض از
مفسرين اين احتمال را در اين جمله دادند. اگر از رقا يرق باشد «من راقٍ» چه كس است كه اين را بالا ببرد؟ آن وقت قائلش

ة العذاب». چون آيه در مورد كافر است، در بعضة الرحمة أملائبروحه أملائ ة من يرقشود، «قالت الملائه مملائ
تفاسير اينطور ذكر شده كه وقت نفس اين آدم كافر به استخوان ترقوه مرسد، بين ملائهي رحمت و ملائهي عذاب نزاع به

وجود مآيد، حالا نه نزاع دنيوي، يعن همه اكراه دارند از اينه روح اين كافر را بالا ببرند، بعضها هم فاعل اين «قيل» و
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«قائل» را خود ملك الموت گرفته كه به ملائه خطاب مكند كه كيست اين كافر را بالا ببرد؟ بوي نفس اين انسان كافر اينقدر
آزاردهنده است كه حتّ ملائهي اله هم حاضر نيستند اين روح را به عالم بالا ببرند. بعد در بعض نقلها دارند كه بالأخره خود
ملك الموت يك ملك را معين مكند كه يا فلان تو روح اين را بالا ببر و به عنوان مأمور موظف به انجام اين كار مشود، اين هم

احتمال دوم كه اگر «رقا يرق» گرفتيم يعن «من يرق بروحه إل السماء» آيا ملائهي رحمت اين را بالا مبرند يا ملائهي
عذاب؟

عل كل حال «كلا إذا بلغت التراق» عرض كرديم كه تراق جمع ترقوه است، حالا چرا عرب به اين استخوانها ترقوه مگويد؟
چون آن غايت كه نفس در بدن بالا مآيد به اينجا مرسد و اينجا آخر آن است.

«وقيل من راقٍ» در راق عرض كرديم كه اگر از رقا يرق باشد به معناي شفاست و اگر از رقا يرقا باشد به معناي این است كه
چه كس مخواهد اين را بالا ببرد، آخرش بايد ملك الموت اين را معين كند. اينجا هم يك نتهي تجويدي وجود دارد كه در

تجويد گفتند در دو جا حروف يرملون اثر خودش را ندارد، ي در اينجاست «من راقٍ» نبايد خواند و نبايد «ن» را تلفظ نرد،
» است كه آنجا قُلُوبِهِم َلانَ عر لهم آن آيه «ب بايع المرقه. ي اق» يعنكند، «مرري پيدا ماق» يك معناي ديراگر بخواند «م
هم نبايد «بران» بخوانيم، اگر اينطور بخوانيم به صورت تسميه مشود. حالا آيا اين مطلب درست است يا نه؟ يعن بالأخره در

تجويد اين را گفتند، ما حرف علماي تجويد را بايد بوئيم هر چه گفتند مورد قبول ماست؟

قرطب در در تفسير خودش مگويد چنين حرف را زدند ول به نظر ما لازم نيست «والصحيح ترك الإظهار» بعد مفرمايد
بالأخره آن مراق يعن بايع المرقه مراق است، كس كه بايع مرقه است، ول اين مراقٍ، كسره خودش دلالت دارد بر اينه اين

تهاي است كه در تجويد گفتهاند كه نيازي ندارد كه خيلحال اين ناي اق ندارد. علبه آن مر است و ربط راق از رقا يرق
رعايت شود و حرف قرطب حرف درست است و در دنبالهاش مفرمايد «وظَن انَّه الْفراق» يعن إعتقد، ظن در قرآن به معناي
ظن در مقابل يقين نيست «إنّ بعض الظن إثم» اينطور نيست كه ظن در آنجا هم در مقابل يقين است، البته گاه اوقات ظن در

مقابل يقين داريم، ول در اينجا ظن به معناي إعتقدَ است، يعن وقت كه نفس به استخوان ترقوه مرسد و ظاهراً تا اينجا
شود كه چه كسه خصومت ايجاد مبيند بين ملائتواند اين را نجات بدهد؟ يا مم گويند چه كسفهمد كه اطرافيانش مم

اين نفس را بالا مبرد؟ آن وقت اينجا «إعتقد أنّه الفراق» يقين پيدا مكند كه الآن وقت فراق از دنيا و اهل و مقام و همه چيز
است، حالا اعتقاد پيدا مكند.

» ساق به ساق پيچيده مشود، شايد شش احتمال و يا بيشتر در مورد اين آيه شريفه در بعد مفرمايد «والْتَفَّت الساق بِالساقِ
تفاسير ذكر شده، كه به بعض از آنها اشاره مكنم؛ يك احتمال این است كه «التفت شدّة أمر الدنيا للآخرة» ابن عباس و

مجاهد اينطوري معنا كردند. اولا اين نته را عرض كنيم كه عرب وقت كه در گرفتاريها و شدائد مخواهد تعبير كند، تعبير به
هم خيل ساق» در جن لات است «و قامة الحرب علگويد دنيا روي مشساق» م گويد «قامة الدنيا علكند مساق م

مشلات است، عرب از مشلات خيل بزرگ تعبير به ساق مكند، آن وقت «التفت الساق بالساق» ساق اول يعن شدّت امر
دنيا به شدّت امر آخرت، به هم پيچيد. يعن فراق از زن و اهل و بچه و مال و مقام و تمام آنچه كه يك عمر به دست آورد، اينها را
بايد رها كند، تازه گرفتارياش شروع مشود، ديدن محل خودش در جهنم، عذابهاي كه در برزخ گرفتارش مشود، اينها را هم

مبيند. خداي تبارك و تعال در مورد اين آدم كافر مفرمايد «والتفت الساق بالساق» اين يك معنا.
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معناي دوم این استه اين ساق مراد همين ساق پاي انسان باشد، «التفت الساق بالساق» يعن ساق يك پا به ساق پاي دير،
وقت روح از بدن در حال خارج شدن است پوست پاها جمع مشود، كنايه از این است كه اينها به هم پيچيده مشود، كه طبق

اين معنا «التفت الساق بالساق» اين پوستها جمع مشود و در هم پيچيده مشود نه خود پا، پوست روي پا.

معناي سوم این استه «يضرب إحدي رجليه عل الاخري» يعن خارج كردن روح اينقدر حالت عجيب را براي اين به وجود
مآورد كه يك پايش را به پاي ديرش مزند، اضطراب پيدا مكند و در اثر اين زدن، ممن است ي به ديري بپيچد، اين هم

يك احتمال.

احتمال دير این استه وقت او را داخل كفن مگذارند، اين دو پا را كنار هم مگذارند و يك بندي هم دور آن مبندند كه
مشود «التفت الساق بالساق» تا حالا اينها باز بود و حركت مكرد و هر كدام مستقل بود، ول اينها كنار هم گذاشته مشود و

به هم پيچيده مشود.

اينها احتمالات است كه در اين آيه شريفه وجود دارد. عل كل حال اين «والتفت الساق بالساق» چون ظهور در بعد از موت
دارد يعن «كلا إذا بلغت التراق»، اگر بخواهيم به اين ساق پاها بوئيم مخورد، اين قبل از بلوغ تراق بايد باشد، يعن آن

مراحل گذشته، «وقيل من راق»ملائه اين حرفها را زدند «و ظن أنّه الفراق» هم آمده «والتفت الساق بالساق» به نظر ما با اين
قرائن كه عرض كرديم كه قبلا اين مراحل گذشته و اشاره به اين ساق پا ندارد، اينها چيز مهم نيست! خداي تبارك و تعال در

كند و آن این است كه اين آدم كافر شدّت امور دنيايش در اثر نزع روح با شدّت بلاهايرا بيان م عظيم اينجا يك مطلب خيل
كه در انتظارش هست همه به هم مپيچد. مثل اينه گاه اوقات انسان وقت يك گرفتاري پيدا مكند، خودمان هم مگوئيم

همهي كارهايمان به هم پيچيده، يعن مشلات پ مشلات، از يك مريض نجات پيدا مكنيم به مريض ديري دچار مشويم،
خداي تبارك و تعال مفرمايد اين كافر، اين شدّت هجران دنيا و هجران اموال و هجران اموري كه در دنيا با آن مأنوس بوده كه
خودِ جداي از اينها هم برايش بسيار مشل است، اين يك مشل. اما مشل مهمتر شدّت آخرت است، مبيند شدائدي كه الآن

در انتظار او وجود دارد.

«التفت الساق بالساق» را اينطور معنا كنيم كه «شدة كرب الموت بشدة حول المطلع» بوئيم شدّت سختهاي مردن با شدّت
احوال قيامت به هم گره مخورد، يعن كنايه از تتابع شدائد است، «تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدة إلا جاءه أشد منه»

بعد مفرمايد «الَ ربِكَ يومئذٍ الْمساق» مساق به معناي موضع سوق است، يعن مساق خلائق به محشر است، «إل ربك يومئذ
المساق» رفتن و سوق خلائق به سوي خداي تبارك و تعال است، يعن همه به جاي مرويم كه كاري از دست ديران ساخته

نيست و مالك اصل خداي تبارك و تعال است، اين يك احتمال كه بوئيم «أي مساق الخلائق إل المحشر الذي لا يملك فيه
الأمر و النه غير اله تبارك و تعال» غير خداي تبارك و تعال كس مالك امر و نه در آنجا نيست و كاري نمتواند انجام

بدهد.

يا بوئيم مساق به اين معناست كه «أي يسوق الملك بروحه إل حيث أمر اله تعال به» يعن اين ملائه اين روح را از پشت
كه خدا امر كرده، اگر جنّت است به طرف بهشت، «و إن كان من أهل النار فإل دهد به آنجايكنند، سوق مهدايت م

سجين» اگر از اهل نار است به سجين سوق داده مشود و اگر از اهل جنّت است به عليين سوق داده مشود.



اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه خطبه 85 مفرمايد: «كل نفسٍ معها سائق و شهيد» همانطوري كه در دنيا دو تا ملك رقيب و
محشره» سائق يسوقها إل يك سائق دارد و يك شهيد، «سائق شود هر نفسقيامت م كنند، وقتعتيد اعمال انسان را ثبت م

كه اين نفس را به محشر سوق مدهد، به سمت محشر مبرد، آدم گاه اوقات سؤال مكند حالا وقت انسان از قبر بيرون
مآيد چه خبر مشود؟

هيچ! ظاهر اين عبارت اميرالمؤمنين این است كه دو نفر هستند ي سائق كه اين را به طرف محشر هدايت مكند و ي هم
شهيد است يعن «شاهدٌ يشهد عليها بعمله» يعن تمام اعمال اين شخص در اختيار اوست، يك سائق اين را مبرد و به طرف
محشر سوق مدهد و يك شاهدي هم در اعمال اين شهادت مدهد، آن وقت اين نته اينجا وجود دارد، چون آن آيات شريفهاي
» آيات 71 و 73 » «وسيق الَّذِين اتَّقَوا ربهم الَ الْجنَّة زُمراً كه در سورهي زمر وجود دارد «وسيق الَّذِين كفَروا الَ جهنَّم زُمراً

سوره مباركه زمر، كه داريم روز قيامت آنهاي كه كافر هستند به طرف جهنم سوق داده ميشوند و آنهاي كه اهل بهشت هستند به
ريم است، آنهايدو جور سوق داريم؛ يك سوق داريم كه با اكرام و احترام است، با ت شوند، منتهطرف بهشت سوق داده م

كه دارند به طرف جنّت سوق مدهند خيل با احترام آنها را سوق مدهند و آنهاي كه به طرف جهنّم دارند سوق مدهند آنها را
با خاري و ذلّت، مثل اينه شما يك نفر را خيل با احترام بدرقه مكنيد و خداحافظ مكنيد، ول با شخص ديري با فشار و

هل دادن و راندن به جاي مفرستيد كه اين عنوان تحقير را دارد.

عل ايحال روز قيامت روز مساق است، ي از اسام قيامت «يوم المساق»  است يعن روزي كه همه سوق داده مشوند، يك
عده به طرف بهشت و عدهاي هم به طرف جهنم سوق داده مشوند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


